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  عامه حقوق نقض موارد با یفر یک برخورد در دادستان نقش
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 چکیده 

 مختلـف ابعـاد در آن توسـعه و حفـظ عامـه، حقـوق مفهـوم افته،ی توسعه و مدرن جوامع در امروزه
 در کـه یطور بـه است برخوردار یروزافزون تیاهم از یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یحقوق
 ۱۵۶ اصـل ۲ بنـد مطـابق. اسـت شده اشاره بدان صراحت به زین رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون
 و عـدل گسـترش و عامـه حقـوق یایـاح بـه مکلف مستقل، یا قوه عنوان به ه،یقضائ قوه ،یساسا قانون
 مهـم اریبسـ عـدالت و قـانون یاجرا و عامه حقوق نیتأم در ها دادستان نقش. است مشروع یها یآزاد
 ینظـر نوشـتار، نیـا. هسـتند عامه حقوق احقاق یراستا در یریخط فیوظا و اراتیاخت یدارا و است
 و یدادسـتان نهـاد نقـش کـه اسـت نیـا بـر یا کتابخانـه صورت به و یلیتحل – یفیتوص روش با  و بوده

 یبررسـ آن محتمـل قیمصـاد و گذارد مداقه به عامه حقوق نقض موارد با یفریک برخورد در را دادستان
 قـوقح رسد یم نظر به مقاله نیا مفروضات به باتوجه. دارد انیب را خصوص نیدرا یحقوق نیدکتر و شود
 و انتیصـ مـورد دیبا که مردم یعموم حقوق و یفرد حقوق از است اعم ،یاساس قانون در مذکور عامه

 .ردیپذ انجام دادستان توسط زین ها آن یایاح اجرا، عدم ای و نقض صورت در و گرفته قرار حفاظت
 ..عامه حقوق نقض ،یدادستان نهاد ،یفریک حقوق عامه، حقوق دادستان، :یدیکل واژگان
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 مقدمه 
عنوان یکی از وظایف دادستان سابقه تاریخی قابل تـوجهی دارد. یکـی از  صیانت از حقوق عامه، به

ترین وظایفی که ازنظر حقوق عمومی در ارتباط با دادستانی واجـد اهمیـت بسـیار اسـت، احیـای  مهم
عه ازجملـه مـتهم تک افراد جام ها پشتیبان حقوق تک حقوق و منافع عمومی است. دادسراها و دادستان

هستند. حقوق قضائی ازجمله ممنوعیت تفتیش عقایـد، ممنوعیـت دسـتگیری و مجـازات غیرقـانونی، 
باشد که قوه قضائیه مسئول پشـتیبانی از   ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد می

و حقوق نوعی مردم؛ باشد. حقوق عامه در یک رویکرد تفسیری موسع اعم است از حقوق فردی  آن می
پرورش  و زیسـت سـالم، آمـوزش حق حیات، حق مالکیت، حق اشتغال، حـق مسـکن، حـق بـر محیط

هاست که در فصل حقوق ملت قانون اساسی مـورد شناسـایی  رایگان، حق دادرسی منصفانه ازجمله آن
. ۳. اجـرا ۲. شناسـایی ۱قرار گرفته است. حاکمیت به نمایندگی از ملت موظف است تا در سه مرحله 

گانه است، حقوق مردم را پیگیری نماید. لذا در  احقاق یا استیفا و احیا که حسب مورد برعهده قوای سه
این مقاله با هدف بررسی نقش دادستان در برخورد کیفری با موارد نقض حقوق عامه در پـی پاسـخ بـه 

رد، دارای چه اختیـارات و وظـایفی این پرسش خواهیم بود که اساساً دادستان در برخورد با این قبیل موا
 خواهد بود و چه مسئولیت هایی در این زمینه خواهد داشت.

 مفهوم و مبانی حقوقی احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران .۱
در عالم حقوق، هر لفظی بار معنایی خاص خود را دارد و فرض معقول بر این است که قانونگذار با 

متن قانون اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و یا مقررات دولتی، در راسـتای تبیین هر لفظ و عبارتی در 
کـه » احیای حقوق عامه«القاء معنای حقوقی مورد نظر خود از آن لفظ یا عبارت است، بنابراین عبارت 

در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است نیز از این قاعده مسـتثنی نبـوده و 
طور دقیق معین نمود تـا مـراد مقـنن از  بع باید در هر لفظ آن، معنای حقوقی از آن را در حد توان بهبالط

 استعمال این الفاظ حقوقی مشخص شود. 

 شناسی امر احیای حقوق عامه در ترمینولوژی حقوقی . مفهوم۱-۱
وق عامـه و احیای حقـ«قانون اساسی تحت عنوان  ۱۵۶عبارت احیای حقوق عامه در بند دوم اصل 

مورد اشاره قرار گرفته است. ترکیب این وظیفه مهم قانونی به ترتیب » های مشروع گسترش عدل و آزادی
احیاء   هریک از این الفاظ حاوی معانی خاص خود است. واژه». احیاء، حقوق و عامه«عبارت است از 

بخشیدن و تجدید یک   ن تازهکردن، آبادکردن، نوجانی، جا معنای زنده در لغت یک لفظ عربی است و به
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احیاء در مواردی مثل احیای اراضـی   ). در ادبیات فقهی نیز از واژه۱۶۲:  ۱۳۸۲باشد (معین، چیزی می
صـورت  بـرداری نـدارد و به احیـاء و بهره  هایی که سـابقه موات استفاده شده است؛ یعنی آبادکردن زمین

 طبیعی باقی مانده است. 
شود، درواقع مفروض این است که یک وضعیتی سابقاً وجـود  استفاده می زمانی که از عبارت احیاء

کـاری،  شد؛ اما به هـر علتـی اعـم از وجـود موانـع، کم آمد و اجرا می داشته است و یا باید به وجود می
صورت صحیح و مستمر حفظ نشده است  ربط، آن وضعیت سابق به قصور و یا حتی تعمّد مسئولان ذی

شود و به حکـم  ده و مورد غفلت قرار گرفته است. اینجاست که مسئلۀ احیاء مطرح میو یا آنکه اجرا نش
 قانون، امر احیاء باید توسط مسئول قانونی آن انجام پذیرد.

ها؛ ب)  ها و درستی حقوق در لغت جمع حق است و در معانی مختلفی همچون؛ الف) راستی  واژه
منظور استقرار نظم در جوامع  الاجرایی که به رسوم لازموظایف و تکالیف؛ ج) مجموعه قوانین، قواعد و 

). در ترمینولـوژی حقـوقی نیـز ۴۶۷:  ۱۳۸۲رود (معین،  کار می انسانی وضع یا شناخته شده است، به
معانی مختلفی برای آن احصا شده است؛ مثل حقوق ماهیانه و مقرری یک شخص و یا حتی شناسـایی 

حقوق که در این   های مختلف آن؛ اما یک معنا از واژه با گرایشعنوان یک رشته دانشگاهی تخصصی  به
ایـن ». معنای حـق جزئـی و حـق کلـی جمـع حـق بـه«باشد، عبارت است از  نوشتار مدنظر ما نیز می

اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور به کار رفته است؛ حق جزئی یعنی هر حقی که شخص معـین 
حق مالکیت بر مال معین. حق کلی نیز معادل حق نوعی است و آن در موضوع معین داشته باشد؛ مانند 

حقی است که بدون درنظرگرفتن صاحب آن حق در موارد خاص و به حسب وضـع مقـنن، مقـرر شـده 
دادن و کاندیدشـدن و  است؛ مانند حق انتخـاب نـام و نـام خـانوادگی، حـق انتخـاب شـغل، حـق رأی

) انسان اجتمـاعی فعالیـت خـود را کـاملاً تـابع ۲۳۰-۲۲۵-۲۲۰: ۱۳۹۲جعفری لنگرودی،  ».(غیره
های او تـابع شـرایط  کند و آزادی بیند که در آن، حقوق در موضع ایجاد نظم، مفهوم پیدا می قواعدی می

) و یـا در یـک تعریـف ۲۹۶-۲۹۵:  ۱۳۹۵هاشـمی،  »(زمان و مکان و نوسانات اجتماعی خواهد بود
ست از مجموعه قواعدی که برای تنظیم روابط مردم جهت دیگری از حقوق گفته شده است که عبارت ا

شود و برای هـر کـس  تأمین امنیت و آسایش عمومی، حفظ نظم و برقراری عدالت در اجتماع وضع می
نامند  بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می شناسد و توان خاصی به او می امتیازهایی در برابر دیگران می

 ).۱۳:  ۱۳۹۲توزیان،کا که جمع آن حقوق است (
  ). واژه۴۶۷: ۱۳۸۲معـین،  باشـد ( معنای همه، همگـان و عمـوم مـردم می عامه نیز در لغت به  واژه

شـود و دایـره  کند؛ یعنی گسـتره آن، همـه را شـامل می عامه که یک اصطلاح فقهی است افاده عموم می
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 باشد.  ، منظور ما درواقع عامه مردم میگوئیم عموم گیرد. وقتی می شمول آن تمام افراد جامعه را دربَر می
باشـد و در  افراد یک اجتماع می  طورکلی حقوق عامه، مجموعه حقوقی است که مخاطب آن همه به

اینجا نوع افراد جامعه مدنظر است؛ یعنی مخاطب آن ممکن است افراد یک شهر باشد یا یک منطقـه و 
مطلب است که عموم مردم استحقاق حقوق مورد  عامه نیز مؤید همین  محله و یا حتی یک صنف. واژه

القاعده نباید تمایزی بین افراد جامعه ازحیث برخورداری از ایـن حقـوق قائـل شـد.  نظر را دارند و علی
اند که حقوق عامه به  های عمومی آحاد مردم. بعضی نیز گفته حقوق عامه در یک عبارت ساده یعنی حق
حقوق عامه اسـتفاده   قها به جای اصطلاح حقوق عمومی از واژهمعنی حقوق و منافع عمومی است که ف

عبارتی، حقـوق همگـان و حقـوق عمـومی مـردم  انـد و بـه کرده و آن را معادل حقوق عمومی قـرار داده
باشد که موارد متعددی از مصادیق آن در قانون اساسی ذکر و همه ذیل عنوان و گسـتره حقـوق عامـه  می

هی دیگر حقوق عامه را حـق جامعـه بـر نظـم عمـومی و امنیـت شـهروندان گیرند. در یک نگا قرار می
  ).۱۳:  ۱۳۹۰دادیار،  اند ( دانسته

کردن حقوق عامه مردم؛ مثل برخورد بـا کسـانی کـه  در نگاهی دیگر، احیای حقوق عامه یعنی زنده
صـرفات نامشـروغ و ها، شهرها، روستاها و غیره، ت ها، پارک ها، راه نسبت به مدارس، مساجد، بیمارستان

  ).۶۶۹ – ۶۶۸:  ۱۳۷۵یزدی،  اند ( غیرقانونی داشته
ها و نهادهـا دارای  سـازد کـه در آن برخـی دسـتگاه وضعیتی را به ذهن متبـادر می» احیاء«طور کلی،  به

انـد، آنگـاه قـوه  اند و بدان علت که به این وظـایف خـود عمـل نکرده وظایفی در زمینه حقوق عامه بوده
پردازد. گرچـه دربـاره برخـی  طریق دادستانی و با ایفای نقش ثانونی به احیای حقوق عامه میقضائیه از 

توان متولّی خاصی مورد شناسایی قرار داد، بنابراین احیای حقوق عامـه  موارد مربوط به حقوق عامه نمی
هـا و  هایی بـرای سـازمان بینـی وظـایف و مسـئولیت رغم پیش ازجمله مربوط به وضعیتی اسـت کـه بـه

خصوص بـا  نهادهای عمومی، اقدام کافی و مناسب در زمان مقتضی انجام نشده باشد. این مسئولیت به
عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتمـاعی و از جهـت پاسـداری از حقـوق  عنایت به جایگاه قوه قضائیه به

 ).  ۸۰: ۱۳۹۷رسد (تنگستانی و دیگران،  نظر می مردم قابل توجیه به

 حقوق حقوق عامه ازمنظرِ حقوق عمومی و حقوق فردی. مبانی ۱-۲
توان بـه مبـانی  ا. می ق. ۱۵۶اصل  ۲در راستای تشریح مبانی حقوقی تکلیف احیای حقوق عامه در بند 
گونه که قبلاً گفته شد، حقـوق عامـه و  حقوقی شناخته شده در دکترین حقوق عمومی اشاره نمود. همان

هـا، مبـانی  هم هستند و اشتراکات فراوانی دارند که ازجملـه آن به حقوق عمومی مفاهیمی بسیار نزدیک
باشند. مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، نظم عمومی، امر عمومی، منفعت  بنیادین حقوق عمومی می
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عنوان مبانی حقوقی و دلایل توجیهی جهت مبادرت  توان به عمومی، خدمت عمومی و حقوق بشر را می
 ه برشمرد.به تکلیف احیای حقوق عام

حقوق عامه در تعریف موسّع آن اعم است از تمامی حقـوق فـردی و نـوعی افـراد جامعـه، در امـر 
احیای حقوق عامه نیز باید هر دو قسم از حقوق مورد حمایت باشد. پـس حقـوق خصوصـی بـا افـراد 

ت، افـراد و کند، اما حقوق عمـومی روابـط بـین دولـ ها را تنظیم می جامعه سروکار دارد و روابط بین آن
های دولتی و عمومی را هدف قرار داده است و در این قسم، عنصر قدرت سیاسـی و حاکمیـت  سازمان

طورکلی موجودیـت حقـوق عمـومی بـا عنصـر دولـت و  جهت کـه بـه دولت بسیار پررنگ است؛ ازاین
حقـوق  یابد. لاجرم هر امری که در آن نقش دولت اساسی باشد، در حوزه مطالعـاتی حاکمیت معنا می
های نوعی که جنبه اساسـی دارنـد بیشـتر مـورد توجـه حقـوق  گیرد و در این زمینه حق عمومی قرار می

های فردی بیشتر جنبه خصوصی داشته و مورد مطالعه حقوق خصوصی  که حق عمومی است؛ در حالی
موظـف گری دارد و صـرفاً  است و دولت یک طرف اساسی در آن نیست و بیشتر وظیفه نظارتی و تسهیل

است بستر قانونی مناسبی جهت اعمـال حقـوق خصوصـی مـردم فـراهم نمایـد و کمتـرین دخـالتی را 
الشعاع قـرار نگیـرد، بنـابراین هـر  ها تحت صورت مستقیم داشته باشد تا اصل آزادی اراده و اختیار آن به

البـه نمایـد و انتظـار مند حقوق بنیادین خـود را مط یافته و قانون تواند در یک اجتماع سازمان انسانی می
های تحقق حقوق اساسـی و عمـومی شـناخته شـده فـراهم  یافته، زمینه رود که در یک جامعه توسعه می

گردد و حکومت بر مبنای قانون، مکلف به حمایت از حقوق مذکور با اعمال اقتدار عمومی با توسل بـه 
 ابزارهای حاکمیتی است.

ای بایـد  ق عامه و حقوق عمومی، در یک بررسی مقایسهتر تفاوت و عدم ترادف حقو برای فهم ساده
های ذاتی حقوق عامه که همان حقوق متعلق به انسـان بمـاهو انسـان اسـت و  گفت که براساس ویژگی

شـود،  ای از مصالح فردی و اجتماعی براسـاس اولویـت و بـه فراخـور نیـاز گفتـه می اینکه به مجموعه
یر عوامل اجتماعی و روانی از نوع منطق جدلی و اقناعی است قاعدتاً منطق حاکم بر حقوق براساس تأث

و در تفسیر متون قانونی مرتبط هم باید از تفسیر موسع و گسترده استفاده کرد. برخلاف حقوق عامـه، و 
براساس ویژگی های ذاتی حقوق عمومی که همان خدمت و امر عمومی، اصلِ عدم صـلاحیت و نهـاد 

یین ماهیت این نهاد حقوقی باید از منطق صوری استفاده کرد و در تفسیر متولی امر عمومی است، در تب
متون قانونی مرتبط هم باید برای فهم معنای مورد نظر قانونگـذار و براسـاس اصـل عـدم صـلاحیت از 
تفسیر مضیق استفاده کرد. واکاوی مبـانی مـاهوی و قـانونی حقـوق عامـه و حقـوق عمـومی براسـاس 

ون اساسی ایران مستلزم تحلیل مجموعه عوامل شکلی نظارت و تفسیر این قانون ابزارهای حقوقی در قان



 ۱۴۰۴/ بهار و تابستان  ۱میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره   ۲۴۶

تـوان در سـه سـطح بررسـی مشـروح  طورکلی برای فهم این مسئله عوامـل مـورد اشـاره را می است. به
مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، ارائه نظرات شورای نگهبـان در 

بندی کـرد. در  فسیر یا نظر مشورتی و نص صـریح قـانون اساسـی و اصـول مـرتبط تقسـیممقام تأیید، ت
بـه نهـاد حقـوقی  ۱۵۶مرحله و سطح تدوین قانون اساسی بدون هیچ نظر موافق یا مخـالفی، در اصـل 

هم به نهاد حقوقی حقوق عمومی اشاره شده اسـت. در سـطح بعـدی  ۲۴و  ۶۱حقوق عامه و در اصول 
عنوان نهاد ناظر و مفسر قانون اساسی هرچند اصول مورد اشاره را در مقام مطابقت  به هم شورای نگهبان

هـا  مصوبات مجلس و یا تفسیر، مورد اشاره قرار داده است، اما هیچ نظر نفئی یا اثباتی نسبت به تفاوت
تقسـیم  های این دو نهاد حقوقی ارائه نکرده است. اصول مورد نظر هر کدام بـه دو بخـش قابـل و ویژگی

به هدف قوه قضائیه که همان پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است، اشـاره  ۱۵۶است. صدر اصل 
ایـن  ۲دارد و ذیل آن در قالب بندها به وظایف این قوه برای نیل به هدف خود اشاره کـرده اسـت و بنـد 

شـده دربـاره  ب گفتهاصل هم احیای حقوق عامه را از وظایف این قوه قلمداد کرده است. براساس مطالـ
های ذاتی و ماهیت حقوق عامه، نگارنده معتقد است که حقوق فردی و اجتمـاعی کـه در صـدر  ویژگی

هـای حقـوق عامـه اسـت و قـوه  اصل به کاربرده شده حاکی از توجه قانون اساسی به ماهیـت و ویژگی
بـه نهـاد  ۶۱د. در اصـل قضائیه باید از این حقوق فردی و اجتماعی در قالب حقوق عامه پشـتیبانی کنـ

توان ایـن اصـل را بـه دو قسـمت تقسـیم کـرد:  نظر می حقوقی حقوق عمومی اشاره شده است. با دقتِ 
قسمت اول به ساختار و اعمال قوه قضائیه اشاره دارد و قسمت دوم اصل هم بـه وظـایف ایـن سـاختار. 

ه اسـتثنائات اصـل آزادی هم در قسمت اول خود به آزادی مطبوعات و در قسمت دوم خـود بـ ۲۴اصل 
 ۶۱را بر ذیل اصول  ۱۵۶رسد که باید ذیل اصل  نظر می مطبوعات اشاره کرده است. با این توضیحات به

حاکم بدانیم و قائل به این نظر باشیم که قانونگذار اساسی هر دو نهاد را به یک معنا در نظر گرفتـه  ۲۴و 
همان حقوق عامه است و در انـدراج آن  ۲۴و  ۶۱دیگر حقوق عمومی مندرج در اصول  عبارتِ  است. به

 ).۲۱۱: ۱۴۰۳تسامح صورت گرفته است (قاسمی و دیگران، 
حاکمیت قانون، نظم عمومی، نفع عمومی، امر عمومی و خدمت عمومی از مبانی بنیـادین حقـوق 

ومی رانیم، درواقـع وجـود نفـع عمـ که از حقوق عمومی مردم سخن می آیند. زمانی عمومی به شمار می
بخشد و وظیفه حاکمیت مطلوب نیز به حداکثررسـاندن  است که به حقوق مورد نظر صفت عمومی می

این نفع عمومی با تکیه بر خرد جمعی است. نمود واقعی این خرد جمعی، قانون اساسی مورد پـذیرش 
خـدمت  عبارتی هر آنچه را که در قامت امر عمـومی ظـاهر شـود و یـا در قالـب باشد. به عامه مردم می

عنوان مصداقی از مصادیق حقوق  عمومی ارائه گردد و منافع این امور و خدمات به عموم مردم برسد، به
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های  توان حقوق بشر و مؤلفـه رسد که می نظر می عمومی و عامه مردم محسوب خواهد شد. از طرفی به
حسوب نمـود؛ چراکـه عنوان مبانی حقوقی مفهوم حقوق عامه در قسم حمایت از حقوق فردی م آن را به

حال مصداق حقوق عامه نیز هستند و این نسبت بسـیار نزدیـک،  بسیاری از مصادیق حقوق بشر درعینِ 
شـده از فاکتورهـای بسـیار مهـم جهـت ارزیـابی میـزان  های بشـری شناخته از این جهت است که حق

تـوان  ی کـه میباشـد. ازجملـه مفـاهیم بندی حاکمیت نسبت به صیانت از حقـوق عامـه مـردم می پای
 اند از: عنوان مبانی حقوقی امر احیاء حقوق عامه متصور شد، عبارت به

 . حاکمیت قانون۱-۲-۱
این مفهوم در یک عبارت ساده به معنای آن است که هیچ صلاحیتی برای مقامات و نهادهـای عمـومی 

اسـبات بـین وجود ندارد مگر آنکه قانون گفته باشد. در حقوق عمـومی جهـت حکومـت قـانون بـر من
بودن  شـوند. اصـل قـانونی موجب قانون برقرار می هایی به حاکمیت و شهروندان، اختیارات و صلاحیت

مبنای تشکیل، اقدام و فعالیت اداره است و از این جهت ضرورت دارد که کلیه اقدامات و تصمیمات در 
از موقعیت و جایگاه برتـر خـود رود که اداره  اداره بر مبنای قانون صورت گیرد. از طرفی چون بیم آن می

و  شـود (قطبـی با اتکا به قدرت عمومی سوءاستفاده کند، اهمیت حرکت در مسـیر قـانون مضـاعف می
باشـد و اصـول دیگـری  بودن یکی از اصول حاکمیت قـانون می اصل قانونی ).۱۴-۱۳:  ۱۳۹۴دیگران، 

و تحدید قدرت را نیز بایـد بـه دایـره همچون استقلال قضائی، دادرسی عادلانه، برابری در مقابل قانون 
هـای خودسـرانه مـأموران و مقامـات  مصادیق آن افزود. محدودیت قدرت عمومی و مهـارزدن بـه اراده

هـایی  ای مبتنی بـر حفـظ ارزش های بارز حکومت قانون است. حاکمیت قانون، نظریه دولتی از ویژگی
ها و توقعـات  ت، مبنایی برای احترام به خواسـتههمچون آزادی، حقوق بشر و برابری با تأکید بر اصل ثبا

آید. در سایه حکومت قانون، باید شهروندان از امنیت حقوقی برخـوردار  مشروع شهروندان به شمار می
ای از اعتماد و اطمینان عمومی به حاکمیـت، آثـار و نتـایج اعمـال خـویش و تـا  بوده و بتوانند با درجه

زارعـی و بهنیـا،  نمایند و زمینه تحقق اهداف خود را فـراهم کننـد ( بینی حدودی مقامات دولتی را پیش
۱۳۹۰  :۱۶۹-۱۷۰.(  
مـدار اسـت؛ یعنـی تمـام مقامـات و  گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نـوین، مسـئله دولـت قانون«

ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین تبعیت کنند و تحدید حقوق و  نهادهای سیاسی باید از قواعد حقوقی به
هـای خـاص و  پـذیر نیسـت، مگـر در چـارچوب آیین های بنیادین توسط مقامات عمومی امکان آزادی

ــده پیش ــانون بینی پیچی ــده در ق ــدریانی،  » (ش ــی ازن ــدامات و  ).۲۱۷: ۱۳۹۰گرج ــام اق ــابراین، تم بن
های مقامات عمومی باید بر مبنای قانون صورت پذیرد و صلاحیت مقامات مـذکور در اعمـال  فعالیت
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باشد و اگر اقدامی خارج از ضوابط قانونی صـورت  اشی از نمایندگی منافع عمومی مردم میحاکمیت ن
شـود؛ چراکـه حاکمیـت قـانون از مبـانی بنیـادین حقـوق  پذیرد، نقض حقوق عامه مردم محسـوب می

 کند. شده را از اعتبار ساقط می آید و عدم رعایت آن، اقدامات انجام عمومی به شمار می
 می. نظم عمو۱-۲-۲

ویژه حقوق عمـومی قـرار  نظم عمومی و تأمین آسایش همگانی در رأس اهداف قواعد حقوقی به
نظمـی و ایجـاد  بخشد و طبیعی است که هر نوع بی دارد. حقوق به روابط اجتماعی نظم و سامان می

آورد. در نگرش اجتماعی، نظم عمومی ایجادکننده صـلح درونـی  اخلال در نظم عمومی را تاب نمی
پذیر نیست. نظم عمـومی مفهـومی  جامعه سیاسی است و بدون آن تشکیل جامعه سیاسی امکاندر 

ها ماننـد  رو برخی از حقوقـدان ای سیّالیّت برخوردار است. ازاین زمانی و مکانی است؛ یعنی از گونه
کید می هوریو، بر مادی و خارجی تر،  کردند اما رویه شورای دولتی فرانسه بـا نگـاهی عـام بودن آن تأ

دهـد. تعریـف و تشـخیص عناصـر سـازنده  عناصر معنوی را هم در مقوله نظم عمومی دخالـت می
های مذهبی اکثریت مردم  مفاهیمی همچون نظم عمومی جنبه بومی دارد و فرهنگ، عادات و اندیشه

ر توان از نظم عمـومی دینـی د در یک کشور یا منطقه را نباید مورد غفلت قرار داد و از این جهت می
جوامع و کشورهای مذهبی مانند ایران و یا نظم عمومی لائیک در کشورهایی همچون فرانسه سـخن 
راند. از دیدگاه برخی از نویسندگان، آرامش، امنیت و سلامت عمومی سه عنصر مادی نظم عمـومی 

ویژه پلـیس  گر مداخلـه مقامـات عمـومی بـه نمودن آن، توجیه است. تهدید نظم عمومی یا مخدوش
های حقوقی مختلف ضمن احترام بـه  ).  در نظام۲۱۲-۲۱۰: ۱۳۹۰گرجی ازندریانی،  ری است (ادا

حقوق فردی، آزادی در اعمال حقوق فردی افراد تا جایی امکان دارد که با نظم عمومی مقابله نکنـد. 
هرگاه هر عملی در تقابل با نظم عمومی قرار گیـرد، لاجـرم حقـوق عمـومی جهـت حفـظ انضـباط 

رو در اکثر اصول قـانون اساسـی و  گذارد. ازاین اصل را بر رعایت و برقراری نظم عمومی میحقوقی، 
مواد قانونی، قید عدم تقابل با نظم عمومی، مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و ایـن خـط قرمـز هـر 
حاکمیتی است. رعایت مقررات قانونی و عدم اخلال در نظم عمومی از مصادیق بـارز حقـوق عامـه 

باشد که در صورت عدم احترام به آن، حکومت مکلف است تا در راستای احیـای حقـوق عامـه،  می
 نظم عمومی و امنیت اجتماعی را دوباره برقرار سازد.

 . امر عمومی۱-۲-۳
گیرد. درواقع، امر عمومی دلیل وجـودی حقـوق  در حقوق عمومی، مفهوم امر عمومی، مدنظر قرار می

ی، نیاز به مجموعه قواعـد حقـوقی نـاظر بـه حفاظـت و توسـعه آزادی و عمومی است. بدون امر عموم
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ای از اموال، امور  اساس، مجموعه باشد. براین حقوق بشر که ملتی آن را از نیاکان خود به ارث برده، نمی
شوند. بنابراین نوعی از مالکیت مشترک متعلق بـه  و نهادها وجود دارند که امور مربوط به مردم تلقی می

تنهایی مالک  وجود دارد و به همین ترتیب قدرت همه، قدرتی انتزاعی و عام است؛ هیچ شخصی بههمه 
طور عام اسـت و  تواند شخصاً یا منحصراً آن را اعمال کند. امر عمومی متعلق به همه به آن نیست و نمی

کس  جویـد امـا هـیچ طور خاص نیسـت، هـرکس در آن مشـارکت می کس به حال متعلق به هیچ درعینِ 
درواقــع حقــوق عمــومی در پــی شناســایی و احقــاق  ).۲:  ۱۳۹۶زولــر،  تنهایی دارنــده آن نیســت ( بــه

 هایی است که با امر عمومی و منافع و مصالح عمومی در ارتباط باشد. حق مجموعه
 . نفع عمومی۱-۲-۴

نیـز در آن  های نفـع عمـومی را توان رگه رسد که می نظر می در نگاهی کلی به مفهوم حقوق عامه، به
حال نفع عمومی را نادیده بگیریم چنـدان  یافت. اینکه در پی شناسایی حقوق عامه مردم باشیم و درعینِ 

 رسد. نظر نمی منطقی به
آموزه حقوقی و قوانین و مقررات گوناگون، قابلیت آن را دارنـد کـه بعضـی از مصـادیق نفـع عـام را 

فرانسه، حمایت از بهداشت و خـانواده را از  ۱۹۴۶سی عنوان مثال، دیباچه قانون اسا مشخص سازند. به
نیز، حفاظت از طبیعت به مصادیق آن افزوده شـد. نفـع  ۱۹۷۶داند و در سال  مقوله منفعت عمومی می
ای نفع عام است و یا نیست،  محور است و تشخیص اینکه چه مقوله مند و مکان عمومی، مفهومی زمان

  های مقامات عمومی است. جزو صلاحیت
 . خدمت عمومی۱-۲-۵

ای کـه در راسـتای تـأمین  المنفعه توان گفت که عبارت است از هر فعالیت عام در تعریف خدمت عمومی می
موجب قواعــد حقــوق عمــومی انجــام گیــرد  های اداری و بــه نیازهــای عمــومی و همگــانی توســط ســازمان

ومی را در بـر دارد. همچنـین در تر از خـدمات عمـ ). منفعت عمومی معنـایی عـام۱۲۷: ۱۳۹۱زاده،  (موسی
شـود؛ بـه ایـن  اندیشه خدمات عمومی نوعی ضرورت نهفته است که این امر در منفعت عمومی مشاهده نمی

هـا بـرای جامعـه  شود کـه تـأمین آن های عمومی را شامل می معنا که خدمات عمومی تنها آن دسته از منفعت
د که برای جامعه ارزش و نفـع عمـومی دارنـد امـا بـرای که امور بسیاری هستن دارای ضرورت باشد، در حالی

صورت مستمر ارائه شـوند امـا ضـرورتی وجـود  تداوم حیات جامعه ضرورت ندارند. خدمات عمومی باید به
بنـابراین،  ).۵۷-۵۶:  ۱۳۸۱زاده،  وقفه و مستمر صـورت گیـرد (موسـی صورت بی ندارد که منافع عمومی به

هر امری چه در قالب خدمات عمومی که ضرورت دارد و باید مستمراً وجود نفع عمومی و همگانی در 
شود تا احقاق و پاسداشت حقوق عمومی و نیز حفظ و  وجود داشته باشد و چه در سایر موارد، سبب می
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نفـع در امـر عمـومی و ارائـه خـدمت  احیای حقوق عامه مردم قابل توجیه باشد؛ چراکه عموم مردم ذی
مکلف است که منافع عمـومی شـهروندان را حراسـت نمایـد و در صـورت  عمومی هستند و حاکمیت

ترین عواملی اسـت کـه مداخلـه  تعدی به این منافع در پی احقاق آن برآید. توجه به نفع عمومی از مهم
دهد و در صورت نقـض  حاکمیت را در حفظ و صیانت از حقوق عامه مردم، مشروع و قانونی جلوه می

کنـد. پـس حقـوق  ناپـذیر می جهت احیای حقوق عامـه را ضـروری و اجتنابآن، ورود نهاد حاکمیت 
عمومی تنها به این دلیل وجود دارد که ما معتقدیم یک نفع عمومی متمـایز از منـافع خصوصـی وجـود 

طور مستمر تداوم داشته باشند و عدم اجرا و وقفـه  شده و به  دارد و خدمات عمومی باید طبق قوانین ارائه
باشد و متولی امر باید به مسئله ورود نمـوده و حقـوق عامـه  ها، نقض حقوق عامه مردم می در انجام آن

 مردم را پیگیری نماید تا درنهایت منجر به احیای آن شود.
 . حقوق بشر۱-۲-۶

در مورد مفهوم حقوق عامه، دو رویکرد تفسیری موسّع و مضیق وجود دارد. در رویکرد تفسیری موسّع، 
است از حقوق فردی (انسان بماهو انسـان در معنـای حقـوق بشـری آن) و حقـوق  حقوق عامه عبارت
کردن و  عنوان عضوی از جامعه که استحقاق حقوق مختلفـی همچـون حـق انتخـاب شهروندی (فرد به

شـود کـه  هـا را شـامل می های عمومی که طیـف وسـیعی از حق شدن را دارد) و حقوق و آزادی انتخاب
ردیف بـا  یابد؛ اما در رویکرد تفسیر مضیق، حقوق عامه در معنایی هم ود میبیشتر در حقوق اساسی نم
شـود و مـلاک  گیـرد کـه نفـع عمـومی بـر هـر نفـع شخصـی تـرجیح داده می حقوق عمومی قـرار می

 باشد. بندی در شناسایی مصادیق آن، منافع عموم افراد جامعه در معنای عام آن می اولویت
ها سروکار دارد و جهت تحقق آن باید الزامـات حقـوق بشـری و  حقوق عامه با حقوق جمیع انسان

هـم در سـطح کلانـی  ها در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان اذعـان نمـود کـه پروسـه احیـا، آن استقرار آن
ویژه در فصـل  کار کرده است. قانون اساسـی در اصـول گونـاگون بـه همچون حقوق عامه مردم، آغاز به

ای شهروندان قائل شده است که در این میان، تعرض به امنیت افراد، ممنوع و سوم، حقوق متعددی را بر
الرعایه است. وظیفه قوه قضائیه، احیای حقوق عامـه  های مختلف لازم احترام به آزادی همگان در زمینه

ارتباط،  این های مشروع است و تضمین حقوق مذکور برعهده این نهاد است. در و گسترش عدل و آزادی
هـای صـالح رجـوع  منظور دادخواهی بـه دادگاه تواند به واهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میدادخ

وسـیله قـادر بـه  ها را دردسترس داشـته باشـند تـا بدین گونه دادگاه افراد ملت حق دارند این  نماید و همه
فـای ایـن رفته خویش باشند. نظام قضـائی کشـور، در ای های مخدوش یا ازدست احیای حقوق و آزادی

رسالت خطیر، موظف به دادرسی شایسته است که در آن ضمن تلاش برای تـأمین هـدف اصـلی خـود 
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کارگیری  کار گیـرد و از بـه ها، بایـد راهکارهـای منطقـی را بـه یعنی احیای حقوق عامه و گسترش آزادی
ای وارد  لطمـهوسایل نامطلوب احتراز کند تا در این راه، بر حرمت اشخاص و امنیت قضائی شهروندان 

اساس، اصول برائت، تعقیب و مجازات قانونی و محاکمه عادلانه همراه با انتخاب وکیـل در  نشود. براین
حرمت و حیثیت محکومین، باید حاکم بـر  دادگاه علنی، منع شکنجه برای کسب اقرار و احتراز از هتک

 ).۲۴۳:  ۱۳۹۷مجموعه اعمال قضائی باشد (هاشمی،
ویژه از جنبه حقـوق بشـری آن یعنـی  ن چنین بیان نمود که احیای حقوق عامه بهتوا در یک کلام می

مردم بدون توجه بـه نـژاد، دیـن، زبـان، طبقـه اجتمـاعی،   شده همه جان تازه بخشیدن به حقوق شناخته
آید، درواقع یک مجموعه بسـیار  جنسیت، تابعیت و غیره؛ وقتی سخن از احیای حقوق عامه به میان می

ها مدنظر است. حقوقی که اگر رعایت شود، بسـیاری از مشـکلات  رزشمندی از حقوق انسانوسیع و ا
 معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.  آحاد جامعه قابل حل خواهد بود و احیای حقوق عامه مردم به

 . احیای حقوق عامه توسط نهادهای قضائی متولّی آن در بدنه حاکمیتی ایران۲
 ).۴: ۱۳۸۱آزمـایش،  مشی اصلی حیات یـک اجتمـاع، قـانون اساسـی اسـت ( نده خطکن قانون مادر و تعیین

موجب قانون اساسی، وظیفه احیای حقوق عامه برعهده قوه قضائیه است، اما تکلیف قـوه قضـائیه در  به
ویژه قوه مجریه  امر احیا، یک تکلیف ثانوی است و اجرای آن در بدو امر برعهده مجموعه حاکمیت و به

د. دولت موظف است تا در حد اختیارات قانونی خود، مصادیق حقوق عامه را در قـوانین مـورد باش می
شناسایی قرار دهد و لوازم اجرای آن را تأمین کرده و رأساً مبادرت به اجرای آن نماید. از طرفـی در یـک 

از ایـن حقـوق  ای هستند. پاسـداری و پشـتیبانی یافته، افراد جامعه دارای حقوق عدیده اجتماع سازمان
های قدرت عمومی است. هریک از ارکان قدرت عمومی بـه سـهم خـود بایـد تکـالیف  برعهده دستگاه

نحو احسن انجام دهـد. در ایـن میـان، قـوه قضـائیه از طریـق تعقیـب، محاکمـه و  قانونی مربوطه را به
 ). ۳۷۷: ۱۳۹۸ هاشمی،دار این پشتیبانی و پاسداری است ( مجازات متجاوزین به حقوق مردم، عهده

 توان سه مرحله را متصور شد: طورکلی در مورد فرایند پاسداری و صیانت از حقوق عامه می به
 الف) اجرای حقوق عامه؛

 ب) استیفا و احقاق حقوق عامه،
 ج) احیای حقوق عامه.

 قوه مجریـه اسـت. هرچنـد قـوه  اجرا، اصل بر این است که بخش بزرگی از مسئولیت برعهده  در مرحله
ای برعهـده دارد؛ چراکـه مسـئله اجـرای  قضائیه نیز در راستای اجرای عدالت قضائی، وظـایف عدیـده

عدالت قضائی ازقبیل فراهم کردن زمینه دادخواهی مردم و رعایت حقوق متهم از اهمّ مصـادیق اجـرای 
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ایر ارکـان باشد، پس در مرحله اجرا نباید صرفاً قوه مجریه را مسـئول دانسـت، بلکـه سـ حقوق عامه می
 آفرینی نمایند. حاکمیت نیز باید در تعامل با قوه مجریه در اجرای صحیح حقوق عامه مردم، نقش

در مرحله استیفا و احقاق و همچنین احیای حقوق عامه، بار اصلی مسئولیت بر دوش قـوه قضـائیه 
منصـه ظهـور  دم را بههای خود، امر احقـاق حقـوق مـر قرار دارد و قوه مذکور باید با تمام توان و ظرفیت

وسیله محاکم عمومی و مراجع صالح قضـائی  برساند که در این مورد، قسمت اعظم اقدامات قضائی به
وفصل اختلافات اعم از حقوقی و کیفـری، پـس از صـدور احکـام  شود. مراجع مذکور با حل انجام می

قـوق مـردم را تحقـق قطعی، از طریق واحد اجرای احکـام اعـم از مـدنی و کیفـری، مسـئله احقـاق ح
شـود کـه حقـوق عامـه  موجب قانون اساسی، زمانی مطرح می بخشند. مسئله احیای حقوق عامه به می

ای  عنوان قـوه مردم اجرا نشده و یا در صورت اجرا، استمرار نداشته و یا آنکه نقض شود که قوه قضائیه بـه
 کند. حقوق عامه میخیزد و مبادرت به احیای  مستقل به پاسداری از حقوق مردم برمی

در ساختار قضائی ایران، سه رکن دادستانی، دیـوان عـدالت اداری و سـازمان بازرسـی کـل کشـور 
اند نقش مهمی در احیای حقوق عامـه مـردم داشـته باشـند. در ایـن بخـش  توانند و در اصل مکلف می

دار امـر احیـا  میـدان ویژه نهاد دادستانی کـه ضمن بررسی نهادهای قضائی متولّی احیای حقوق عامه به
باشد، اقدامات و تصمیمات قضائی دادستانی کل کشور و همچنین دادستانی مرکز استان آذربایجـان  می

گیرند تا آثار حقوقی احیای حقوق عامه در میدان عمل، نمایان شود. فصل اول  غربی مورد اشاره قرار می
کند. فصـل  نهاد دادستانی را معرفی میاین بخش نهادهای قضائی متولّی احیای حقوق عامه مخصوصاً 

 دهد. دوم نیز، اقدامات و تصمیمات قضائی اتخاذی در این زمینه را مورد بررسی قرار می

 . نقش و عملکرد نهادهای قضائی متولّی احیای حقوق عامه۳
ه اند از: قـوه مقننـه، قـوه مجریـه و قـو ا. حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت ق. ۵۷موجب اصل  به

گردنـد و در  قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امر بر طبق اصول آینده این قـانون اعمـال می
صراحت بیان شده است که این قوا مستقل از یکدیگرند؛ یعنـی اصـل بـر تفکیـک  انتهای همین اصل به

نبایـد در امـور  ای باید در حدود صلاحیت قانونی خود بـه ایفـای وظـایفش بپـردازد و قواست و هر قوه
یکدیگر مداخله نمایند. قوه قضائیه در امر قضا، قوه مقننـه در امـر قانونگـذاری و قـوه مجریـه در امـور 

 اجرایی مکلف به اعمال حاکمیت هستند.

 . نقش دادسرا و نهاد دادستانی در برخورد کیفری با موارد نقض حقوق عامه۳-۱
پـس از  ).۴۷: ۱۳۸۸ر فرانسـه اسـت (آخونـدی، دادسرا یک نهاد کیفری است کـه خاسـتگاه آن کشـو

، دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشـین بـود، حفـظ ۱۷۸۹پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال 
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حال، اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات  شد اما اختیار شروع به تعقیب از آن سلب گردید. بااین
صـورت کنـونی آن  دفاع از منافع جمعی، دادسـرا بازسـازی شـد و بهدادسرا به سود جامعه نبوده و برای 

انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوی عمومی در دادگـاه در آمـد  عنوان مرجعی برای به جریان یعنی به
عنوان نهـاد تعقیـب جـرائم، ریشـه در قـرون وسـطایی دارد کـه  سابقه دادسرا به ).۴۰: ۱۳۹۵(خالقی، 

و به تکامل رسیده است. در قرون وسطی در اروپا، افرادی به نیابـت از سـلاطین و تدریج تحول یافته  به
کردنـد (آشـوری،  هـا شـرکت می ویژه درخصـوص منـافع مالیـاتی، در دادگاه برای دفاع از منافع آنان به

کردنـد و  هـا، نقـش مـؤثری ایفـا می ). این نمایندگان در تعقیب بزهکاران و اجرای مجازات۷۹: ۱۳۷۵
موقع به اجرا گذاشته شـود؛ زیـرا بیشـتر کیفرهـا جنبـه مـالی  مستمر داشتند تا کیفر به درستی به مراقبت

 ).۴۷: ۱۳۸۸شد (آخوندی، داشت و عواید آن روانه خزانه سلطنتی می
تدریج با اهمیت یافتن مسئله نظم عمومی و ضرورت مداخله دولت در پیگرد مجرمین بـا هـدف  به

عهده نهادی به نام دادسـرا گذاشـته شـد. ایجـاد ایـن نهـاد  این وظیفه به ایجاد امنیت و آرامش عمومی،
سرعت با استقبال نظام حقوقی کشورهای مختلف مواجه گردید و در کشور ما نیز از همـان ابتـدا کـه  به

هـا سـپرده شـد، در سـاختارهای جدیـد  های سنتی به خاطره دادگستری به شکل نوین ایجاد شد و روش
موجب اولین قانون دادرسـی کیفـری کـه تحـت عنـوان اصـول  دسرا ایجاد گردید. بهدادرسی کیفری، دا

ش. به تصویب رسید، از همان زمـان و بـا اقتبـاس از قـانون کشـور  ه.۱۲۹۱محاکمات جزایی در سال 
های ایـن  فرانسه در نظام حقوقی ایران، دادسرا شکل گرفت و با اصلاحات اندک در ساختار و صلاحیت

دار وظیفه مهم تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرائم از ابتدا وقوع تا صدور  ش. عهده ه.۱۳۷۳نهاد تا سال 
العموم، دو  کیفرخواست بود. دادسرا تحت عنوان اداره مدعیان عمومی و دادسـتان تحـت عنـوان مـدعی

وظیفه مهم حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده داشت. در قانون اصول محاکمات 
سـازی  شـد. درنهایـت پـس از فارسی ایی بـه اقتبـاس از حقـوق فرانسـه، دادسـرا، پارکـه نامیـده میجز

هـای  ش. اصول محاکمات جزایی بـه آیـین دادرسـی کیفـری و واژه ه. ۱۳۱۷های قانون در سال  عبارت
اسبی، العموم، مستنطق و وکیل عمومی، به ترتیب به دادستان، بازپرس و دادیار تغییر یافتند (طهم مدعی
۱۳۹۶ :۸۶-۸۷ .( 

ش. نیز که هنوز هـم مـوادی از  ه. ۱۳۰۷قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب  ۴۹مطابق ماده 
منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامـه و نظـارت در  الاجرا است؛ مدعیان عمومی صاحب آن لازم

اده، وظـایف دادسـتان نماینـد. مطـابق ایـن مـ اجرای قوانین موافق مقـررات قـانونی، انجـام وظیفـه می
خـالقی،  طورکلی در دو امر خلاصه شده است؛ حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجـرای قـوانین.( به
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ای بـود؛ مرحلـه تحقیقـات  ش. سیسـتم قضـائی کشـور دومرحلـه ه. ۱۳۷۳تا قبـل از سـال  )۴۱: ۱۳۸۸
منظور تسریع در دادرسی  هش. ب ه. ۱۳۷۳شد. در سال  مقدماتی تا صدور قرار نهایی در دادسرا انجام می

ای کردن دادرسی کیفـری و بـه منظـور تطبیـق سیسـتم دادرسـی بـا شـرع مقـدس اسـلام،  مرحله و تک
تحقیقات و رسیدگی از اول تا آخر، در یک مرحله و توسط قاضی محکمه   قانونگذار مقرر نمود که همه

ی بسـیاری بـه وجـود آمـد کـه ها و با نظارت ایشان باشد؛ دادسرا به کلی حذف شد. در عمل دشـواری
هـای عمـومی و انقـلاب را  ش. قانون تشـکیل دادگاه ه. ۱۳۸۱درنهایت سبب شد که قانونگذار در سال 

ترین نکته  ). مهم۲۵: ۱۳۹۸عابدی،  ترتیب نهاد دادسرا و دادستانی دوباره احیا شد ( اصلاح کند و بدین
ف و ایجاد دادسرا بود که اگر به ادبیات حقوقی نشدنی است، توجیه حذ در این فرایند که همواره فراموش

بودن، توجیــه و اســتوار شــده اســت  هــا مراجعــه شــود، هــر دو اقــدام مبتنــی بــرخلاف شــرع آن زمان
کند:  ش. چنین بیان می ه. ۱۳۹۲ک. مصوب  آ. ق. ۲۲در تعریف دادسرا ماده  ).۸۸: ۱۳۹۶طهماسبی، (
ت، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعـوای لازم در ایـن منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقا به«

مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرسـتان و 
هـای نظـامی  های آن حوزه، دادسـرای عمـومی و انقـلاب و همچنـین در معیـت دادگاه در معیت دادگاه

 ».شود استان، دادسرای نظامی تشکیل می
 . انواع نهاد دادسرا در ساختار حقوقی ایران۳-۱-۱

 بندی نمود: توان نهاد دادسرا را به این شکل تقسیم بندی کلی، می در یک تقسیم
دادسراهای مستقر در قوه قضائیه مثل دادسراهای عمومی و انقـلاب، دادسـراهای نظـامی و انتظـامی  -۱

ها با تصمیم رئیس قـوه قضـائیه  براین وهقضات و سایر دادسراها همچون دادسرای ویژه روحانیت؛ علا
ممکن است دادسراهای تخصصی ازقبیل دادسرای جـرائم کارکنـان دولـت، جـرائم امنیتـی، جـرائم 

ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرسـتان  مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه
حـوزه قضـائی هـر شهرسـتان ایجـاد  تشکیل گردد. از لحاظ محلی، دادسرای عمومی و انقـلاب در

 ).۴۹: ۱۳۸۸خالقی،  شود و دادسرای بخش و دادسرای استان وجود ندارد،( می
 دادسرای مستقر در قوه مقننه یعنی دادسرای دیوان محاسبات کشور؛ -۲
دادسراهای مستقر در قوه مجریه همچون دادسرای انتظـامی مالیـاتی مسـتقر در سـازمان امـور  -۳

 ت امور اقتصادی و دارایی؛مالیاتی کشور و وزار
ای همچون دادسرای انتظامی سردفتران، دادسـرای انتظـامی  دادسراهای انتظامی نهادهای حرفه -۴

کانون وکلای دادگستری، دادسرای انتظامی سازمان نظـام پزشـکی، دادسـرای انتظـامی کـانون 
 کارشناسان رسمی دادگستری.
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 قابله کیفری و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیهعنوان نماد م . دادسرا و نهاد دادستانی به۳-۱-۲
تواند به شکلی وسیع و مؤثر مطـابق قـانون بـه  ترین دادسرایی که می الاشاره مهم از میان دادسراهای فوق

حفظ حقوق عمومی و احیای حقوق عامه بپردازد، دادسراهای مستقر در قوه قضائیه است کـه از طریـق 
های سراسر کشور مکلف به انجام ایـن وظیفـه خطیـر هسـتند.  دادستاندادستانی کل کشور و همچنین 
های سایر دادسراها در مورد احیای حقوق عامـه در حـدود قـانونی خـود  البته این نکته، نافی صلاحیت

نیست و باید یک ارتباط و هماهنگی مستمر بین دادسراهای خارج از قوه قضائیه بـا دادسـراهای مسـتقر 
عنوان مثال، دادسرای دیوان محاسبات کشـور مسـتقر در قـوه مقننـه در بُعـد  اشد. بهدر آن وجود داشته ب

یابیم که  عمل آورد. اما با کمی دقت در می تواند نقش مهمی در حفظ حقوق عامه  احیای آن به مالی می
 کند. تری ایفا می نهاد دادستانی مستقر در قوه قضائیه نقش دست اول و مهم

العموم و نماینـده  ضائی هر شهرستان، ریاست دادسرا را برعهـده دارد، مـدعیدادستان که در حوزه ق
جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح جامعه اقتضا کند به نماینـدگی از جامعـه، 

توانـد دو حیثیـت داشـته باشـد: حیثیـت  نماید. تعقیب جـرائم می اقامه دعوا نموده و تعقیب را آغاز می
ت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمـومی، و عمومی از جه

   ).۷۲:  ۱۳۹۴مصدق،  حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین (
دادستان مکلف است مطابق قوانین، در مورد جرائمی که با منافع و مصالح عمومی مرتبط است، از 

العموم، منافع مردم را  احیای حقوق عامه ورود نماید و در جایگاه مدعی جهت حفظ حقوق عمومی و یا
 حراست کند.

ها کـه دادسـتان در ایـن سـطح،  دادستانی در دو سطح تعریف شده است. یکی در سطح شهرسـتان
دار است و دیگری در سطح ملـی کـه دادسـتان کـل کشـور  ریاست دادسرای عمومی و انقلاب را عهده

عـالی کشـور را برعهـده دارد.  شود و ریاست دادسرای دیوان عموم منافع ملی مطرح میال عنوان مدعی به
عـالی کشـور در تهـران مسـتقر  کند و چون دیوان عالی کشور انجام وظیفه می این دادسرا در معیّت دیوان

است و صلاحیت آن کشوری است، دادسرای دیوان نیـز فقـط در تهـران تشـکیل یافتـه و صـلاحیت آن 
باشد. دادستان کل کشور در بین قضات دادسـرا  ام قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میشامل تم

آید و دارای وظایف مهـم و بسـیار حساسـی  ترین مقام قضائی به شمار می مراتب، عالی از لحاظ سلسله
 ک. در زمینه حقوق عامه، دادسـتان کـل کشـور د. آ. ق. ۲۹۰مطابق ماده   ).۹۶:  ۱۳۹۴مصدق،  است (

به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز بـه  مکلف است در جرائم راجع
المللـی پیگیـری و نظـارت نمایـد.  صلاح داخلی، خارجی و یا بین طرح دعوا دارد، از طریق مراجع ذی
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لت، امور خیریه و به دو ک. هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع د. آ. ق. ۲۹۳همچنین مطابق ماده 
سرپرست، حکم قطعی صادر شود و دادستان کـل  اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی

عالی  طور مستدل از دیوان کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد، به
ی مجـدد بـه شـعبه کشور در صورت پذیرش تقاضـا، رأی صـادره را نقـض و پرونـده را جهـت رسـیدگ

 کند. عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می هم
 وتحلیل دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه . تجزیه۳-۱-۳

در راستای وظایف دادستانی در موضوع احیای حقوق عامه، دستورالعملی جهت ایجاد همـاهنگی 
بـار در سـال  ایـن دسـتورالعمل یکهای سراسر کشور توسط قوه قضائیه صادر شده اسـت.  بین دادستان

بـار  ش. توسط شهید سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور وقت تهیه و ابلاغ شده است و یک ه. ۱۳۹۵
ش. دسـتورالعمل جدیـدی  ه. ۱۳۹۷هم با اصلاحات انجام یافته بر روی همین دستورالعمل، در سـال 
س قوه قضائیه سابق ابلاغ شده اسـت. تحت عنوان دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط رئی

ها و دادستان کل کشور تبیین شده اسـت، هرچنـد در  در این دستورالعمل تا حدودی، تکالیف دادستانی
 تواند جانشین یک قانون جامع و مستقل مصوب قوه مقننه باشد. عمل نمی

عنوان وظیفه ذاتـی  به المال در مقدمه این دستورالعمل با اشاره به صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت
قوه قضائیه، تکلیف احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه در سطح داخلی و همچنین پیگیری و نظارت 
بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملـی و نیـز جبـران خسـارات وارده بـه حقـوق 

ک.  د. آ. ق. ۲۹۳و  ۲۹۰، ۲۲اد ا. و مـو ق. ۱۵۶اصـل  ۲المللـی بـه اسـتناد بنـد  عمومی در سـطح بین
های سراسـر کشـور،  برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است و حسب مورد دادستان کل کشور، دادسـتان

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را موظف به اقدام در چـارچوب دسـتورالعمل مـذکور 
 دانسته است. 
ی مکلف است در صـورت عـدم اجـرا یـا نقـض دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضائ ۲طبق ماده 

 بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: الوقوع حقوق عامه یا قریب
 های مذکور در قانون؛ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات -۱
 تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ -۲
ربـط در  ر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایـی و سـایر اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی ذیتذک -۳

 شود؛ خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می
 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛ -۴



 ۲۵۷  عامه حقوق نقض موارد با یفریک برخورد در دادستان نقش

 

 د.ک. آ. ق. ۱۱۴صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده  -۵
احیای حقوق عامه، هنگامی مکلـف الذکر، دادستان هر حوزه قضائی در مسئله  با توجه به ماده فوق

 وقوع بپیوندد: به اقدام است که سه حالت مذکور به
 الف) حقوق عامه مردم اجرا نشود.

 ب) حقوق عامه مردم نقض شود.
 الوقوع باشد. پ) نقش حقوق عامه مردم قریب

پس در موضوع احیای حقوق عامه صرف نقض آن مطـرح نیسـت، بلکـه در صـورت عـدم اجـرا و 
 باشد. بودن نقض آن نیز دادستان مکلف به اقدام می قوعالو قریب

 اند از: بینی شده است که عبارت برای دادستان هر حوزه قضائی، سازوکارهایی جهت اقدام، پیش
 الف) تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه

هـا  مجازاتنکته قابل توجه در تعقیب کیفری متهم این است که باید مطابق اصل قانونی بودن جـرائم و 
های مذکور در آن، فقط وجاهت قانونی است  عمل شود و اقدام در چارچوبی خارج از قانون و مجازات

 ا. اصل بر برائت است.  ق. ۳۷و مطابق اصل 
 ب) تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی

ای این تذکر و اخطار در بستری قابل انجام است کـه دسـتگاه اجرایـی در مـورد اقامـه دعـوی در راسـت
صیانت از حقوق عامه، تعلل کرده باشد؛ یعنی اگـر از سـوی دسـتگاه اجرایـی تعللـی صـورت نگیـرد، 

 اخطار و تذکر بلاوجه خواهد بود، چراکه دستگاه اجرایی مربوطه در وقت خود، اقدام نموده است.
یا اخطاربه مسئول دستگاه اجرایی درخصوص آن دسته از اقـداماتی کـه منتهـی بـه  پ) تذکر

 شود قوق عامه مینقض ح
این اختیار نیز معطوف به زمانی است که نقض حقوق عامه محرز شود و پس از نقض، تذکر یا اخطـار 

 شود. لازمه داده می
 ت) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

بودن نقض حقوق عامه را پیگیری کند و با  الوقوع این اختیار مؤید این نکته است که دادستانی باید قریب
پیشگیرانه، مانع تحقق نقض حقوق عامه شود. پـس اقـدامات و تـدابیر پیشـگیرانه نیـز در  اتخاذ تدابیر

هـای  جهت احیای حقوق عامه، اهمیت وافری دارد و پیشگیری بهتر است از درمان؛ همچنـین معاونت
 تر عمل نمایند. های محترم باشند و فعال پیشگیری از وقوع جرم نیز باید ملحوظ نظر دادستان

 دستور توقف اقداماتث) صدور 
ک. در نظر گرفته شود. قانونگذار در  د. آ. ق. ۱۱۴دستور توقف اقدامات مورد نظر باید در چارچوب ماده 
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ماده مذکور، جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امـور خـدماتی یـا تولیـدی از قبیـل امـور تجـاری، 
هـا و ماننـد آن را ممنـوع اعـلام  ی و تعاونیهای تجارت ها و شرکت ها، کارخانه کشاورزی، فعالیت کارگاه

کرده است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامـه ایـن فعالیـت متضـمن ارتکـاب 
ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشـد کـه بـا اطـلاع  اعمال مجرمانه

باشد. پس اصل بر این است که نباید در برابر فعالیـت و  گیرد و قابل اعتراض نیز می دادستان صورت می
 ۱۱۴اقدامات مردم، مانع ایجاد کرد و صدور دسـتور توقـف، مشـروط بـه شـروطی اسـت کـه در مـاده 

 ک. بر شمرده شده است. د. آ. ق.
دستورالعمل مذکور چنین بیان شده است که در صورت عدم حصـول نتیجـه در  ۲ماده  ۱در تبصره 
بخش  که تذکر و اخطـار بـه دسـتگاه اجرایـی، نتیجـه ، یعنی در صورتی۳و  ۲ه در بندهای موارد ذکرشد

نباشد، آن هنگام دادستان هر حوزه قضائی مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و 
انـد در چـارچوب  های نظارتی مذکور نیـز موظف کند که دستگاه ربط اعلام می های نظارتی ذی دستگاه

 قوانین و مقررات اقدام کنند.
همـین مـاده بیـان کـرده اسـت کـه اگـر  ۲دستورالعمل نیـز، تبصـره  ۲ماده  ۵و  ۴در مورد بندهای 

نفع و یـا اقـدام خـلاف قـانون درنتیجـه  های مرکز استان یا دادستان کل کشور از ضرر افراد ذی دادستان
رسـی و پیگیـری لازم را بـه دادسـتان مربوطـه این ماده اطلاع پیدا کنند، دستور بر ۵و  ۴اعمال بندهای 

دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. نکته خوبی که در تبصره لحـاظ شـده اسـت، عبـارت اسـت از  می
اینکه دادستان مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی کند و اقدام لازم را انجام دهـد و 

 دادستان کل کشور اعلام نماید.نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا 
بودن آن، مورد اشـاره  الوقوع دستورالعمل، چند مورد از موارد نقض حقوق عامه و یا قریب ۵در ماده 

اند. مطابق ایـن  ها مکلف به اقدام قانونی در راستای احیای حقوق عامه شده قرار گرفته است که دادستان
داری و  های خطرسـاز ازقبیـل نگـاه کز استان از وضعیتماده، در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مر

های وارده بـه  گذشته، عدم توجـه بـه بهداشـت و سـلامت عمـومی، آسـیب توزیع کالای فاسد یا تاریخ
ها و بناهای فرسـوده، عـدم رعایـت مقـررات  های فاقد ایمنی در معابر و جاده زیست، گودبرداری محیط

ها یـا اشـخاص  های عمرانی، موظف است به دستگاه ها و پروژه ونقل و اجرای طرح ایمنی در امور حمل
ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یـا اقـدام  مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن

 عمل آورد. لازم قانونی به
ها را  کـه دادسـتان طوری مذکور بر روی عنصر هماهنگی تأکید شـده اسـت به ۵های ماده  در تبصره
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ظف نموده تا با اطلاع رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ مراتب به دادسـتان مرکـز اسـتان، اقـدامات مو
لازم را انجام دهند و دادستان مرکز استان نیز در موارد مهم، موضوع را به دادستان کـل کشـور مـنعکس 

مـاهنگی، کند. وجود هماهنگی بین نهادها و مقامات قضائی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت و عـدم ه می
 ۱۰ممکن است نتیجـه عکـس بدهـد و یـا آنکـه نتیجـه مـؤثری نداشـته باشـد. در همـین راسـتا مـاده 

بـار گـزارش عملکـرد  های حوزه قضائی را مکلف کرده است تا هر شش مـاه یک دستورالعمل، دادستان
ستان کـل کشـور خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام کنند تا از آن طریق مراتب به داد

بار باید گزارش اقدامات انجام شـده را بـه اطـلاع  ماه یک نیز اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر شش
که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یـا اخـلاق حسـنه نباشـد، جهـت  رئیس قوه قضائیه برساند و در صورتی

جهـت شـفافیت تصـمیمات  رسـاندن اقـدامات نیـز از کند؛ به اطـلاع عموم اطلاع عموم نیز منتشر می
قضائی در خور توجه است و همین مسئله یک حق عمومی است کـه مـردم بایـد اقـدامات مسـئولان را 

گر باشند و حقوق حقه خـود را مطالبـه نماینـد. در همـین راسـتا و جهـت  ای نظاره پشت ویترین شیشه
 ۶وه قضـائیه مطـابق مـاده مشارکت همگانی در امر احیای حقوق عامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ق

هـای مردمـی  آوری و دریافـت گزارش دستورالعمل، مکلف شده است تا جهت کسـب اطـلاع و جمـع
ای بـا قابلیـت دسترسـی  بودن آن نسبت بـه ایجـاد سـامانه الوقوع درخصوص نقض حقوق عامه یا قریب

مانه در سـایت رسـمی های سراسر کشور با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید. این سـا دادستان
توانند با مراجعه به آن، هر امـری را در جهـت  اندازی شده است و عموم مردم می دادستانی کل کشور راه

 احیای حقوق عامه و منافع عمومی، مطالبه نمایند.
بـه امـوال،  دسـتورالعمل، در جـرائم راجع ۴در مورد اختیارات دادستانی کل کشور نیز مطابق مـاده 

ک. که نیاز بـه طـرح  د. آ. ق. ۲۹۰ح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده منافع و مصال
ربـط  ربط در اقامه دعوی، دادستان کـل کشـور بـه دسـتگاه ذی دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی

دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهـت  جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می
عمل  ربط اعلام و اقدام قانونی بـه یفری یا اداری مسئول مربوطه و مطالبه خسارت به مراجع ذیتعقیب ک

آورد. در هر صورت دادستان کل کشور نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسـارت از طریـق  می
دسـتورالعمل بیـان شـده اسـت کـه در  ۹کند. از طرفی در مـاده  صلاح پیگیری و نظارت می مراجع ذی

المللـی یـا  صـلاح بین ک. که نیاز بـه طـرح دعـوی در مراجـع ذی د. آ. ق.۲۹۰وضوعات مشمول ماده م
که دعـوی،  عمل نیامده و همچنین در صورتی ربط به خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذی

اسـت، عمل نیامـده  طرح شده باشد ولی اقدام مؤثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیـری موضـوع بـه
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ربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقـدامات  دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذی
کننده، ترکیـب نماینـدگان قـانونی در دعـوی،  طـرح دعـوی، مرجـع رسـیدگی  شده را ازقبیل نحوه انجام

مایـد و راهکارهـا و ن مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می
 نماید. کند و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می

الامکان مرز بین امور اجرایی مربوط بـه قـوه مجریـه و  در این مسئله سعی بر این بوده است تا حتی
کدیگر به وجود نیاید تا اصـل تفکیـک امور قضائی مرتبط با قوه قضائیه رعایت شود و تداخل در حوزه ی

دسـتورالعمل مقـرر کـرده اسـت کـه اجـرای مقـررات ایـن  ۱۳قوا زیر سؤال نرود. در همین زمینه ماده 
ها نباید موجـب اخـتلال در  دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان

گرفته، گـردد؛  وانین و مقـررات صـورتتصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب ق
پس قوه قضائیه نباید در امر اجرا دخالت کند و از این لحاظ، دارای نقش ثانوی در جهت احیای حقوق 

دستورالعمل، در موارد اختلاف نظر بین دادستان کل کشـور و  ۱۳عامه است. البته در قسمت اخیر ماده 
 تان کل کشور است.گیری با دادس دستگاه اجرایی، درنهایت تصمیم

 گذار کشور . عضویت دادستان در شوراها و مجامع حساس و سیاست۳-۱-۴
ا. بایـد مجتهـد  ق. ۱۶۲موجب اصـل  باتوجه به جایگاه خطیر دادستان کل کشور و شأن بالای آن، که به

گاه به امور قضائی باشد، علاوه بر اختیارات و وظایفی که برای این نهـاد ذکـر شـد، بـه موجـب  عادل و آ
هـا  تـرین آن قوانین متعدد، وظایف دیگری نیز برای این منصب در نظر گرفته شده است که ازجملـه مهم

 های مختلف است.  عضویت دادستان کل کشور، معاون و یا نماینده او در شوراها، مجامع و هیئت

 . جایگاه و نقش دادستان در احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران۳-۲
به بررسی جایگاه و نقش دادستان در احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایـران پرداختـه  در این قسمت

 شود. می
 . حفظ و احیای حقوق عامه ۳-۲-۱

گرچه طبق قانون اساسی یا سایر مقامات و مراجع در قوه قضائیه باید قادر باشـند، در اجـرای وظـایف «
موقع و مـؤثر،  از انسـانی، غیرانسـانی و ...) بـه کننده (اعم خود در احیای حقوق عامه، با عوامل تضییع

نحوی که امکان اعاده و احیای حداکثری حقوق و منابع عمومی وجود داشته باشد، برخـورد مقتضـی  به
گفته مانع از آن نیست تا اعمـال صـلاحیت کلـی یادشـده در یـک نظـام انجام دهند، اما ضرورت پیش

انین و مقرراتی انجام شود که حـدود و ثغـور انجـام وظـایف بر نظریه حاکمیت قانون، براساس قو مبتنی
 ).۲۳۸: ۱۳۸۲(ارشدی، » مزبور را تبیین نماید
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مشکل وضعیت فعلی ایفای مسئولیت قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، عمـدتاً مربـوط بـه خـلأ «
ق عمومی های دادستان در برخورد با عوامل ناقض حقو نظام حقوقی موجود در بیان وظایف و مسئولیت

(در مراحل قبل، حین و تا حدودی بعـد از وقـوع یـا ارتکـاب عامـل نقـض) اسـت. همچنـین نبایـد از 
های نهادهای عمومی در  خلأهای موجود در قوانین و مقررات مربوط در زمینه تبیین وظایف و مسئولیت

شدید آثار زیـانکننده، جلوگیری از ت تأمین و حفظ حقوق عمومی (مواردی نظیر برخورد با عوامل نقض
بار ناشی از نقض آن حقوق، انجام اقدامات اولیه در برخورد با عامل نقـض و طـرح پیگیـری مراتـب از 

گیـری  صلاح)، غافل بود. اصلح آن است باتوجه به محدودیت منابع و با رویکـرد بهره طریق مراجع ذی
ه داد تـا بـا حـداقل هزینـه و در حلـی ارائـ ها و نهادهای موجود، راه حداکثری از توان و ظرفیت سازمان

تر، تکمیل نظام حقـوقی مربـوط ترین زمان، مشکل مزبور را برطرف نماید. اصلاح و به تعبیر دقیق کوتاه
به حدود صلاحیت دادستان در نظارت و ریاسـت بـر ضـابطان خـاص دادگسـتری و همچنـین تکمیـل 

ی مقـام مزبـور (دادسـتان)، از صلاحیت اقدام مقتضی در برخورد با موارد نقـض حقـوق عمـومی بـرا
). باتوجه به محـدودیت ۸۹: ۱۳۹۴(گزارش پژوهش، » ترین موارد قابل پیشنهاد در این زمینه است مهم

رسد عملاً امکـان ایفـای  نظر می های قانونی محوله، به تشکیلات دادستانی و حجم وظایف و مسئولیت
وجود، در لزوم انجام این وظـایف و انتظـار از کامل وظایف یادشده برای مقام مزبور متعذر باشد. بااین

قوه قضائیه تردیدی نیست. توجه به این ملاحظات، مؤید درستی اقدام قانونگـذار اساسـی در واگـذاری 
 این مسئولیت (احیای حقوق عامه) به قوه قضائیه است.

 . حفظ حقوق شهروندی ۳-۲-۲
عنوان  حمایت گردد، زیرا در جامعه دولت بـه وجود هر حقی در جوامع نیازمند سازوکاری است تا از آن

واضع قوانین که موجد حق هستند، مسئول ایجاد چنین حقـوقی اسـت و از طرفـی دیگـر نقـش بعـدی 
دولت اجرای همین قوانین است و نهایتاً نقش دوم او نظارت بر چگونگی اجرای حقوق است بـالأخص 

تی نهادی بر اجرای صـحیح نظـارت داشـته و بـا شود که بایس آن دسته از حقوق که توسط مردم اجرا می
موارد نقض آن حقوق مقابله نماید. تضمین اجرای حقوق در جامعه و به طریق اولی حقوق شـهروندی 
همیشه نیازمند ضمانت اجراست، زیـرا داشـتن ضـمانت اجـرا از اوصـاف بـارز قواعـد حقـوق اسـت 

تجاوز به حق و اجبار به رعایـت آن اسـت  ). ضمانت اجرا، وسیله جلوگیری از۳۴۳: ۱۳۹۱(کاتوزیان، 
صورت پیشگیری از تجاوز به حق و یا به شکل اجبار مدیون به اجـرای حـق و جبـران خسـارات  که یا به

 ).۳۴۳: ۱۳۹۱دهد (کاتوزیان، صاحب حق خود را نشان می
شـروع های م تنها خود ملزم به رعایت و عدم نقض آزادی براساس اصول قانون اساسی قوه قضائیه نه

همه مردم است، بلکه وظیفه گسترش آن در سطح جامعه و تضمین عدم نقض آن و برخورد با متخلفـین 
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 ).۸۷۲: ۱۳۸۸را برعهده دارد (ایمانی و قطمیری،
خطرافتادن حقوق شهروندی نیز باید جلوگیری کند، همچنانکه مطـابق اصـل  از طرفی این قوه از به

عهـده داشـته، بلکـه  وظیفه نظارت بـر حُسـن اجـرای قـوانین را به تنها قانون اساسی، قوه قضائیه نه ۱۵۳
 ).۲۳۸: ۱۳۸۲باشد (ارشدی، مکلف به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز می

آری، گذر از دوران تاریک انتقام شخصی و دادگسـتری خصوصـی و پیـدایش دادگسـتری عمـومی 
هـا  د آید که بتواند به نمایندگی از آحاد مردم از حقـوق آنوجو مستوجب آن است که نهادی در جامعه به

شـود هـر  دفاع نموده و درصورت نیاز به قوای قهریه متوسل شود و عدم توجه به این امر مهـم سـبب می
توان گفت هدف اصلی در قوه قضـائیه  کسی شخصأ دست به کار شده و حق خود بازستاند. بنابراین می

 ).۳۷۵- ۳۷۴: ۱۳۸۴نحو مطلوب تضمین نماید (هاشمی، به آن است که اجرای قوانین را
توان گفت گذشته از اینکه تصدی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با دسـتگاه قضـائی  بنابراین می

 است، نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضائی نیز وظیفه اصلی این سیستم است.
 عی و آسایش عمومی. وظایف دادستان در جرایم علیه امنیت اجتما۳-۲-۳

بر ریاست دادسرا و وظایفش درخصوص امر تحقیق و تعقیب، وظـایف  العموم، علاوه دادستان یا مدعی 
منصبی اسـت کـه  دیگری، ازقبیل اجرای حکم و نظارت بر محاکم را نیز برعهده دارد. دادستان صاحب

مـان و بزهکـاران مطـابق برای حفظ حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و تعقیـب کیفـری مجر
کند. همچنین ازجمله وظـایف خطیـر دادسـتان مبـارزه بـا جـرایم علیـه امنیـت  قوانین انجام وظیفه می

جملـه  های بسـیاری در قـانون دارد کـه از آن اجتماعی و آسایش عمومی است و در این راستا مسئولیت
علیه امنیت اجتماعی و ایجاد امنیـت  وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم، برخورد قاطعانه با مرتکبین جرایم

باشد و درواقع مسئولیت دادستان چه از جهت وظایف احصا شده در قانون و چه از جهت انتظارات  می
اسـاس  باشـد. برهمین نظر دادستان قرار دارد، می جامعه، ایجاد امنیت از طریق نیروی انتظامی که تحت

دارای برخـی وظـایف تعلیمـاتی نیـز اسـت، همچنـین  بر وظایف پیشـگیرانه و نظـارتی، دادستان علاوه
مواردی مانند وظایف تحقیقاتی و اجرایی و نیز پیشـگیرانه ازجملـه دیگـر وظـایف دادسـتان محسـوب 

 ). ۱۲۴: ۱۴۰۳شود (شیخی طامه و همکاران،  می
 . وظایف و اختیارات دادسرا در حفظ حقوق عامه۳-۲-۴

و احقاق حقوق عامه قرار داده است؛ بـا نگـاهی بـه مجموعـه قانون اساسی، قوه قضائیه را مرجع احیاء 
مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشـینه نظـام 

تواند به نیابت از جامعـه  صلاحی است که می قضائی کشورمان، دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذی
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ق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفـظ حقـوق و به نام دفاع و صیانت از حقو
نماید و در مـواردی کـه جـرم  عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می

دارای شاکی خصوصی نبوده و منجر به خسارت جامعه شده باشـد بـه نماینـدگی از آحـاد مـردم علیـه 
شـده جامعـه احیـاء و احقـاق گـردد.  ی نمـوده تـا از ایـن رهگـذر حـق تضییعمرتکبین جرم اقامه دعو

توان  حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش دانست. با  منظر، حقوق عامه را نیز می ازاین
 شود. ارتکاب جرم، نظم عمومی مختل شده و امنیت شهروندان با خطر مواجه می

رساندن شخص مجرم و اعاده نظم  وی عمومی جهت به مجازاتاش اقامه دع حال، دادسرا که وظیفه
 ).۱۷: ۱۴۰۱احمدپور  و پوررمضان،  شود ( عمومی جامعه به حالت سابق است وارد عمل می

براساس اصول مسلم حقوقی، دادستان که نماینده جامعه است نبایـد صـلاحیت انجـام تحقیقـات 
رو ایـن  رای درجـه کمتـری از اهمیـت باشـند. ازایـنمقدماتی جرایم را دارا باشد؛ هرچند این جرایم دا

موضع قانونگذار ما نیازمند اصلاح است. لذا باتوجه به الزامـات قـانون اساسـی کـه نهـاد دادسـتانی را 
شود اولاً مقام دادستانی از قوه قضائیه جدا و تحت نظارت قـوه  بخشی از قوه قضائیه دانسته، پیشنهاد می

تـوان   اً، وظیفه تحقیق مقدماتی تنها برعهده بازپرسان قرار گیرد. در عوض میمجریه فعالیت نماید و ثانی
نقش نظارتی دادستان را تقویت نمود تا از این رهگذر بتواند وظیفه خود در راستای احقاق حقوق عامـه 

حقیقـات توان  مرحله دادسرا را ترافعی نمود، بدون اینکه ت تر ایفا کند، ازجمله اینکه می نحو مطلوب را به
مقدماتی علنی باشد. این امر به نفع جامعه و متهم و سایر اشخاص درگیر در فرایند کیفری خواهد بـود. 
همچنین باید اختیارات ویژه و ابزارهای لازم مانند تعلیق تعقیب که اکنـون در ابهـام قـانونی قـرار دارد و 

 تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری به دادسرا و دادستان داده شود.
رسد؛ بلکه احیاء و احقاق کامل حقوق عامـه کـه  با صدور کیفرخواست، وظیفه دادسرا به پایان نمی

با وقوع جرم، تضییع شده اسـت مسـتلزم دخالـت ایـن نهـاد در مرحلـه رسـیدگی و صـدور حکـم نیـز 
د باشد؛ زیرا تا زمانی که متهم محکوم نشده و مجازات در مورد وی اعمال نشود حقی احقاق نخواه می

رو وظایف و اختیاراتی ازجمله حضور در جلسات دادرسی دادگاه، نظارت بر امـور محـاکم،  شد. ازاین
 اعتراض به آرای صادره و اجرای احکام کیفری برعهده دادسرا قرار گرفته است.
شـود تـا  ها، پیشـنهاد می جهت رفع چالش عملی عدم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه

بینی شود یا از سیستم ارسال لوایح استفاده شود. درخصوص  جهت انجام این وظیفه پیشای  دادیار ویژه
ای و ضمن خدمت با کیفیت بـرای مقامـات دادسـرا خصوصـاً  های دوره سایر اختیارات نیز باید آموزش

دادیاران که معمولاً تجربه کمتری دارند در نظر گرفتـه شـود. همچنـین بایـد ابـزار کنتـرل و نظـارتی بـر 
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بینی شود؛ زیرا هـر چنـد دادسـتان وظیفـه احقـاق حقـوق عامـه را  ها پیش عملکرد دادسراها و دادستان
شـک قـدم در راه تضـییع  برعهده دارد، اما همین شخص نیز اگر از حدود وظایف خود خارج شـود، بی

م ایـن دار انجـا طور خاص عهده توان  از یک قاضی که به حقوق مردم خواهد گذاشت. به این منظور می
 ).۳: ۱۳۹۱وظیفه باشد استفاده نمود (بیداری، 
برداشـتن دسـتگاه عـدالت در مسـیر پشـتیبانی از حقـوق فـردی و  حفظ و بقای جامعه در گـرو گام

طور خـاص  داری نیز باید وجود داشته باشد که بهاجتماعی عامه مردم است. اما مقام و ارگان صلاحیت
ها صیانت کند و به اقامه و احیای حقوق ایشان مبـادرت ورزد. در  بتواند به نیابت از جامعه از حقوق آن

بسیاری از کشورها و ازجمله ایران، نهاد دادسرا از طریـق تعقیـب، محاکمـه و مجـازات متجـاوزین بـه 
دار این امر است. دادسـتان دارای اختیـارات و وظـایف خطیـری در راسـتای احقـاق  حقوق مردم عهده
مقام در مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای حکـم باشد. این  حقوق عامه می

نقش محوری داشته و در مرحله دادرسی و صدور حکم نیز وظایف مهمـی ماننـد حضـور در جلسـات 
رسیدگی دادگاه، نظارت بر امور محاکم و اعتراض به آرای صادره را برعهـده دارد؛ لـذا بایـد سـازوکارها 

 ).۲: ۱۳۹۵ای به انجام برسد (جهانی و بیداری،  نحو بهینه ن وظایف بهچنان تعبیه شود که ای

 . واکاوی تضمینات حقوق عامه با نگاهی به جایگاه مقام تعقیب۳-۳
اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی یکی از وظـایف قـوه قضـائیه را احیـای حقـوق  ۲مطابق بند 

 ۱۳۹۵که در منشور حقوق شـهروندی مصـوب های مشروع دانسته است  عامه و گسترش عدل و آزادی
نیز مورد توجه واقع شده بود. با عنایت به اینکه با تحقق حقـوق شـهروندی بـه سـمت لـزوم اسـتفاده از 

های موجود قانونی، همگام با واکاوی بیشتر در راستای تعریف، تأمین و تضمین حقـوق عامـه و  ظرفیت
سـازی  ادهای تکمیلی در اصـلاح لایحـه صـیانت گفتمانرابطه و پیشنه تصویب قوانین مورد نیاز دراین

تر نهـاد مقـام تعقیـب را مطـابق  طور اخص شکلی و ماهوی شد و ذکر این نکته که اگر در قوه قضائیه به
قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، مسئول تضمین حقوق عامه و حقوق شهروندی بدانیم، باید گفـت 

طور مشخصی مورد واکاوی، تعریـف و توجـه قـرار نگرفتـه  ق آن بهمنظور از این منافع عمومی و مصادی
ها در بستر قانون و با درک صـحیح  خصوص باید پس از تعیین وظایف و چارچوب است. بنابراین دراین

شدن حدود و ثغور و وظایف قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننـه در قـانون  اهداف قانونگذار و مشخص
سـازی و  نهـاد مربوطـه ضـمن گفتمان های مردم وندی و حتـی سـازماناساسی و منشـور حقـوق شـهر

سازی به بررسی الزامات و تضمینات حقوق عامـه و شـهروندان بپـردازیم کـه هنـوز در راسـتای  فرهنگ
 ).۲: ۱۳۹۷تحقق این مهم در ابتدای مسیر هستیم (بهرامیان و دیگران،
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 . نقش دادستان در پیشگیری از جرم۳-۴
بینی اقدامات مناسب وظیفه قـوه  قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم با پیش ۱۵۶صل ا ۵موجب بند  به

باشد. دادسرا بخش مستقلی از قوه قضائیه اسـت کـه در رأس مبـارزه بـا جـرائم و دسـتگیری  قضائیه می
باشند یا جنبـه عمـومی جـرم بـر جنبـه  مرتکبین جرائم به ویژه جرائمی است که واجد جنبه عمومی می

آن غلبه دارد. مجموعه دادسرا که متشکل از دادستان، بازپرس و دادیار است به کمک کارکنان خصوصی 
اداری وظیفه خطیر تشکیل پرونده کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی و تحصـیل ادلـه ارتکـاب جـرم را 

ر ایـن تری نسبت به سایر قضـات دادسـرا د العموم نقش برجسته عنوان مدعی برعهده دارند و دادستان به
زمینه دارد. بدیهی است که انجام وظیفه مقامات قضائی دادسرا در این راستا عملاً پس از ارتکاب جـرم 

قـانون آئـین دادرسـی کیفـری  ۱۷۶تا  ۱شود و مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری که از ماده  شروع می
 .)۲: ۱۳۹۳نمایند (گلدوست جویباری،  بینی گردیده نقش خویش را ایفا می پیش

ای امـن و سـالم بـوده و در  ترین اهداف حقوق عامه، برخورداری از جامعه از آنجا که یکی از بزرگ
صـورت  شـوند. ایـن افعـال به این راستا افعال یا ترک افعالی هستند که منجر به بروز جرم در جامعـه می

آورده و کیـان جامعـه های اجتماعی را فراهم  مستقیم یا غیرمستقیم بستر و زمینه رشد و نمو ریشه آسیب
 کنند. را دچار خدشه می
عنوان  توانـد بـه باشـد. دادسـتان می می» پیشگیری از وقوع جـرم«های حقوق عامه  یکی از سرفصل

زدن  صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بـرهم زا که به العموم نقش مهمی در انحلال این عوامل جرم مدعی
ترین  تـرین و اساسـی رد، ایفا نماید. دادستان یکی از مهمگذا امنیت و سلامت اجتماعی جامعه تأثیر می

مقامات موجود در دادسرا بوده که ریاست و اداره این نهاد و نیز نظارت بر ضابطین دادگستری را برعهده 
بند الـف «دارد. همچنین دادستان در امور کیفری وظایفی دارد که عبارتند از وظیفه کشف جرم موضوع 

های عمومی و انقلاب و همچنین کشـف جـرم از طریـق شـکایت  ن تشکیل دادگاهاصلاح قانو» ۳ماده 
تری ایفـا  توان د در این زمینـه نقـش بسـیار جـدی العموم می عنوان مدعی شاکی خصوصی، دادستان به

کند. البته در این راستا، جدیت در  عنوان یک پل ارتباطی بین دستگاه قضا و مردم عمل می نماید، زیرا به
 ها و مقابله با مجرمین یکی دیگر از وظایف دادستان در معنای عام است. جازاتاجرای م

هـا  هـای کـاهش جـرایم و مقابلـه بـا آن ترین راه ترین و اساسـی براساس تحلیل حاضر یکی از مهم
باشد که دادستان در این امر نقش کلیدی و محوری خواهد داشت بـه  زا می پیشگیری از وقوع عمل جرم

با انعکاس این راهکارها در مسیر انجام وظایف خـود در کـاهش جـرایم نقـش مـؤثری ایفـا ای که  گونه
 ).۲: ۱۳۹۳نماید (قدیری، 
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 . نقش دادستان در حفظ حقوق عامه۳-۴-۱
قانون اساسی حاوی بیان وظایف آن قوه نسبت به مواردی است کـه در بنـد دوم اخیـر  ۱۵۶بند دو اصل 

تـوان در موضـوع ورود قـوه  عامه در معنای اعم گفتـه شـد وقتـی می عنوان حقوق گفته شد؛ زیرا آنچه به
دیگر  عبارتِ  قضائیه واقع شود که به نوعی و از طرف شخص یا فردی مورد هجمه قـرار گرفتـه باشـد؛ بـه

ها داخل در وظایف دو قوه دیگر یعنی مقننه و مجریه اسـت. قـوه مقننـه آنجـا کـه ایـن  تأمین و حفظ آن
ها  اند باید به قانونگذاری بپردازد و قوه مجریه مسئول حفظ و اجرای آن تبیین نشده حقوق وجود ندارد یا

را مطلق و وسیع فرض کنیم آنگـاه قـوه قضـائیه در امـوری  ۱۵۶اصل  ۲در شرایط عادی است. اگر بند 
آزادی  تبعِ کار او سازگار نیست، مثل مسائل مربوط به مسـکن و شـغل، وارد شود که ذاتاً با اختیارات و به

 ها، آموزش رایگان و سایر مواردی که در بند یک گفته شد. احزاب و انجمن
هـای  دستورالعمل اخیر در تحلیل نهایی چیزی جـز بـازگو کـردن وظـایف برخـی مقامـات و ارگان

ویژه آنجا که شـبهه  قضائی نیست و البته این تکرار و تأکید هیچ مانعی ندارد؛ زیرا که تذکر و یادآوری به
توجهی وجود داشته باشد مستحسن است. اما در بعضی موارد ممکـن اسـت  توجهی و کم تمال بیو اح

اجرای دستورالعمل به نوعی باعث تداخل اختیارات و وظایف قوه قضائیه و مجریه بشـود و درنتیجـه نـه 
 ساز گردد. فقط حُسن اثر نداشته باشد بلکه مشکل

تواند حتی با تفصیل بیشتر مـورد تعمـق قـرار  د، میماده دار ۱۶بدیهی است اجزای دستورالعمل که 
گیری در مـورد  گیرد. النهایه آنجا که در صورت بروز اخـتلالات مـدیریتی در دسـتگاه اجرایـی تصـمیم

عهده دادستان محترم کل کشور گذاشته شده ایضاً موجب تداخل اختیـارات وظـایف اسـت.  اختلاف به
های دادگستری مطرح شود و مورد رسـیدگی  حسب مورد در دادگاهاکنون نیز باید  گونه هممواردی از این

فصـل یـازدهم قـانون  ۱۵۶). طبق بند دوم اصـل ۲۰: ۱۴۰۱و حکم قرار گیرد (احمدپور و پوررمضان، 
هـای مشـروع، جـزو پـنج  اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی

تیبانی از حقوق فـردی و اجتمـاعی اسـت کـه مسـئولیت تحقـق وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پش
بخشیدن به عدالت در جامعه را برعهده دارد. درخصـوص حقـوق عامـه و تعریـف و تبیـین آن در بـین 

 دانان اختلاف است. حقوق
برشـمردند و آن  ۴۲تا  ۱۹دانان معنای حقوق عامه را همان فصل سوم یعنی از اصل  برخی از حقوق
دانند.  دانان، حقوق عامه را فراتر از قانون اساسی می دانند. برخی دیگر از حقوق امه میرا فصل حقوق ع

حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسـی تحـت عنـوان 
حقوق ملت آمده، تعریف کرد. مصادیق عادی حقوق عامـه شـامل: تسـاوی حقـوق همگـانی، برابـری 
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زن و مرد در برابر قانون، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت  حقوق
ها، آزادی شغل و شرایط مساوی کـار،  از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن

برخورداری از آموزش رایگان، حق داشـتن مسـکن، حـق تابعیـت، حـق مالکیـت مشـروع دسـترنج و 
ملک خود است. در هر نظام حکومتی دستگاه قضا، از آنجا که نهاد اجرای کیفری قوانین و مقـررات مای

های حکومتی و همچنین اجـرای قـوانین و عـدالت دارد؛ بنـابراین، در سـال  است نقش بسزایی در نظام
 رئیس وقت دستگاه قضا دستورالعملی را برای صیانت از حقوق عامه ابلاغ کرد. ۱۳۹۷

مه براساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قـوانین موضـوعه حقوق عا
الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض ماننـد افـراد  یا سایر مقررات لازم

ا تضـرر دهد یا موجب فوت منفعت ی یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می
محیطی، بهداشـت و سـلامت  هـای مشـروع، حقـوق زیسـت شـود، ازقبیـل آزادی یا سلب امتیاز آنان می

 عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
، دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقـوق عامـه یـا ۲طبق ماده 

وع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجـازات مـذکور الوق قریب
ربط تذکر دهـد یـا  در قانون بپردازد یا در صورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذی

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری دسـتور توقـف  ۱۱۴تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند یا در چارچوب ماده 
دامات صادر کند. براساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظـرف مـدت متعـارف، اق

اقدام الزم را انجام ندهد، دادستان مکلف است در مواردی که درنتیجه ارتکاب جرم خسارت بـه امـوال 
ادرسـی تبع امر کیفـری بـدون پرداخـت هزینـه د دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به

دارد: در جـرایم راجـع بـه امـوال، منـافع و  نیز اعـلام مـی ۴جبران آن را از دادگاه درخواست کند. ماده 
قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به  ۲۹۰مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 

شـور بـه دسـتگاه ربـط در اقامـه دعـوی، دادسـتان کـل ک طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی
دهد و در صـورت عـدم اقـدام، مراتـب را حسـب  ربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می ذی

ربـط اعـلام و اقـدام  مورد برای تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت بـه مراجـع ذی
ب و جبران خسارت از آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتک قانونی به عمل می
 کند. صلاح پیگیری و نظارت می طریق مراجع ذی
های خطرساز ازقبیـل  در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت ۵براساس ماده 

های  توجهی به بهداشت و سلامت عمومی، آسـیب نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، بی
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ها و بناهـای فرسـوده، عـدم رعایـت  های فاقد ایمنی در معابر و جاده برداریزیست، گود وارده به محیط
ها یـا  های عمرانی، موظف است بـه دسـتگاه ها و پروژه ونقل و اجرای طرح مقررات ایمنی در امور حمل

ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد  اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن
ها موظفنـد پـس از اقـدام  م قانونی را انجام دهد. تبصره اول این ماده تصـریح دارد: دادسـتانیا اقدام لاز

ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادسـتان مرکـز اسـتان اعـلام و دادسـتان مرکـز 
 استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس کنند.

 برای احیای حقوق عامه . وظایف نهادی قضائی۳-۴-۲
این دستورالعمل آمده است: سـازمان بازرسـی کـل کشـور، دیـوان عـدالت اداری و مراجـع  ۷در ماده 

صلاح قضائی حسب مورد مکلفند در مـوارد نقـض حقـوق عامـه در چـارچوب قـوانین و مقـررات  ذی
ج از اختیـارات و صورت فوق العاده رسـیدگی و اقـدام لازم را انجـام دهنـد و چنانچـه موضـوع خـار به

های نهادهای مذکور بوده، یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوطـه مراتـب را  صلاحیت
رساند تا مطابق مقررات قانونی ازجمله این دستورالعمل اقـدام کنـد. در  به اطلاع دادستان کل کشور می
آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملـی  ها طبق این دستورالعمل دارای همه مواردی که اقدام دادستان

دارد، دادستان مربوطه ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد بـا همـاهنگی دادسـتان 
 دهند. کل کشور یا دادستان مرکز استان، اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل انجام می

 ایران. موانع احیای حقوق عامه در حقوق ۴
عنوان  شـود و بـه بنـدی می در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقـوق اساسـی چارچوب

های  قانون اساسی در مقام بیان رسـالت ۱۵۶اصل  ۲گیرد. بند  نظر قرار می مبنای حقوق عمومی مطمح
ام حـاکمیتی قوه قضائیه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصـول قـانون اساسـی، نظـ

مکلف به ایفای وظایف محوله درخصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق 
و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضائی کشور، وظیفه سوم برعهـده 

ن مطلـوب، وضـعیت دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگـذار اساسـی در تحقـق ایـ
حاضر چنـدان مطلـوب نیسـت؛ احیـای حقـوق عامـه دارای  پاسداشت حقوق عامه و احیای آن درحال

اند از: ابهام در مفهوم و تعـابیر  ها عبارت ترین آن موانعی است؛ موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم
تـداخل وظـایف قـوا،  تـوجهی بـه مقولـه تفکیـک نظـارت و دادرسـی، قانونی، نارسایی در قـوانین، بی

 ).۲: ۱۴۰۰بودن دادستانی کل (افشاری و پتفت،  مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی
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 گیری نتیجه
سالار، حقوق عمومی از جایگاه ویژه و رفیعی برخـوردار اسـت.  یافته و مردم امروزه در کشورهای توسعه
ویژه در  امه نموده و در اصـول مختلـف خـود بـهای کلی به احیای حقوق ع قانون اساسی نیز صرفاً اشاره

ها است؛  فصل مربوط به حقوق ملت، مصادیق مختلفی را برشمرده است که دولت موظف به اجرای آن
 ها با حقوق عامه نکرده است.  ای به ارتباط آن ولی صراحتاً اشاره

حقـوق عمـومی  رسد حقوق عامه مذکور در قانون اساسی، اعم است از حقـوق فـردی و نظر می به
هـا نیـز  مردم که باید مورد صیانت و حفاظت قرار گرفته و در صورت نقض و یـا عـدم اجـرا، احیـای آن

توان در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و  توسط مسئولان امر انجام پذیرد. مصادیق حقوق عامه را می
، حق اشتغال، حق اعتراض مقررات، مورد شناسایی قرار داد. مسائلی همچون حق حیات، حق مالکیت

زیست سالم، بهداشت عمومی، نظـم  وپرورش رایگان، حق بر محیط آمیز، آزادی بیان، آموزش مسالمت
ها، دادرسـی عادلانـه و غیـره ازجملـه  بودن جرائم و مجازات و امنیت عمومی، حق داشتن وکیل، قانونی

هـا مسـتتر اسـت و حاکمیـت،  هـای نـوعی در آن های فـردی و حق مصادیقی است که هر دو جنبه حق
 مکلف است تا در ذیل وظیفه حفظ و حراست از حقوق عامه مردم، مورد نظارت و پیگیری قرار دهد.

مسئله اجرای حقوق عامه، صرفاً برعهده یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه نیازمند تعامل و همکاری 
ذاری در این زمینه و حق نظـارتی کـه های عمومی است. قوه مقننه با قانونگ مستمر و مداوم همه دستگاه

مطابق قانون اساسی در همه امور دارد، باید پیگیر تحقق حقوق عامه مردم باشـد. مطـابق دسـتورالعمل 
قضائی نظارت و پیگیری حقوق عامه در امر احیای حقوق عامه، بیشترین مسئولیت برعهـده دادسـتانی 

به بعد و تقریباً در دو سـال اخیـر، بـا  ۱۳۹۵سال  باشد که از های سراسر کشور می کل کشور و دادستان
ایجاد معاونت حقوق عامه دادسـتانی کـل کشـور و همچنـین معاونـت حقـوق عامـه در سـطح مراکـز 

بار گزارش عملکـرد  گیرد و هر شش ماه یک صورت تشکیلاتی مورد پیگیری قرار می ها، این امر به استان
دهـد  ها نشان می های موجود در سطح معاونت شود. گزارش و اقدامات به دادستانی کل کشور ابلاغ می

هـای  که بیشتر مصادیقی که مورد پیگیری قرار گرفته اسـت، مـرتبط بـا حقـوق عمـومی مـردم در حوزه
مختلف ازجمله بهداشت و سلامت عمومی، نظم و امنیت عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اراضی ملی 

ای و  ونقل جاده یت از اشتغال و تولید در سطح ملی، حملمحیطی، حما و اموال عمومی، مسائل زیست
ها در پیگیری حقوق عامه، رویکرد تفسیری مضیّق  رو، رویکرد دادستانی ها و غیره است. ازاین امنیت راه

گونه بیـان نمـود کـه حقـوق  شود و باید این باشد و صرفاً مواردی را که قانون خاص دارند، شامل می می
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سوم قانون اساسی نیست. این در حالی است که تعریف غالب از حقوق عامـه،  عامه محصور در فصل
گیـرد و هـم شـامل  تعریفی است که رویکردی موسّع در آن حاکم است و تمـامی مصـادیق را دربَـر می
شـود و هـم شـامل  حقوق فردی افراد همچون حق حیات، آزادی اندیشه، عدم تفتیش عقاید و غیـره می

زیسـت سـالم،  چـون بهداشـت و سـلامت عمـومی، امنیـت عمـومی، محیطهـا هم حقوق عمومی آن
 شود.  حفاظت از انفال و اموال عمومی می

توان راهکارهای متفاوتی را متصور بود کـه  در زمینه حفظ و حراست از حقوق عامه و احیای آن، می
 اند از: ترین آنهاست که عبارت رسد پیشنهادهای زیر ازجمله مهم نظر می به

های نهــاد دادســتانی و تقویــت معاونــت حقــوق عامــه آن  فــزایش اختیــارات و صــلاحیتالــف) ا
کاری، صرفاً در حوزه احیای حقوق عامه تمرکز  که معاونت مذکور با اجتناب از پراکنده طوری به

 نماید و رصد مستمر و مداومی در این زمینه داشته باشد.
ری، حقوقی و اداری در صـورت تعـدی بـه ب) ایجاد ضمانت اجراهای قانونی متناسب و مؤثر کیف

 که مرتکب، خود؛ عضوی از بدنه حاکمیت باشد. حقوق مردم و تشدید آن در صورتی
ها و معاونان حقوق عامه و همچنین ضابطان قضائی در برخورد با موارد نقـض  ج) آموزش دادستان

 حقوق عامه جهت ایجاد وحدت عمل و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی.
رت مستمر و پایش مداوم اقدامات معاونت حقوق عامه توسط دادستان کـل کشـور و رئـیس د) نظا

های سراسـر کشـور توسـط معاونـت حقـوق  قوه قضائیه و همچنین نظارت بر عملکرد دادستان
 عامه دادستانی کل کشور.

های  اهها و سـایر دسـتگ هـ) ایجاد سازوکارهای قانونی جهت اعتراض مردم نسبت بـه اقـدامات دادسـتان
 ها. متولی در موارد رسیدگی به نقض حقوق عامه جهت جلوگیری از تضییع حقوق آن
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 ریمس در دادستان نقش و فیوظا مطالعه محمدرضا، زاده، حکاک الله؛ حجت ان،یمیابراه صبا؛ طامه، یخیش -
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